
 

  
   نسبت به آنقرآننگرش  ظهور سكولاريسم و پيدايش و

  محمدحسين مرداني نوكنده
  ن غرب، دانشگاه گلستان، گرگاةاستاديار فلسف

  )20/04/1390 :، تاريخ تصويب12/02/1390 :تاريخ دريافت(

  چكيده
سكولاريسم، به  . اند كردهسكولاريسم را به دنياگرايي يا دنياپرستي ترجمه        

هـاي حيـات انـساني از قبيـل          معناي نگرش دنيـوي داشـتن بـه سـاحت         
عصاره تعاريف سكولاريسم در    . است... حكومت، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و    

حذف ديـن از مـتن جامعـه، عطـف توجـه            : شود   ذيل خلاصه مي   بندهاي
آدميان به مسائل بشري، جلوگيري از تبـديل ديـن بـه امـري اجتمـاعي،                
توجيه رفتارها بر اساس قدرت انساني نه خدايي، خلع يد نيروهاي غيبـي             
از جهان مادي و سـلب تقـدس آنهـا و مبنـا قـراردادن مبـاني عقلانـي و                    

هــدف ايــن نوشــتار تبيــين انديــشه . هــا يــريگ گرايــي در تــصميم فايــده
قـرآن كـريم،    . باشـد   سكولاريسم و ديدگاه قرآن پيرامون اين موضوع مـي        

پـذيرد و انديـشه سكولاريـستي بـه      حكومتي مانند حكومت لائيك را نمي     
توان تز سكولاريستي و لائيكي را        طور اساسي با آيات آن تضاد دارد و نمي        

از ديدگاه قـرآن دنيـا گـذرا        . وي دانست همسو با مفاهيم قرآني و سنت نب      
هـا بايـد در جهـت سـاختن           است و نبايد هدف قرار بگيرد و تمامي تلاش        

  . آخرت صورت گيرد

  . بانهĤ قرآن، سكولاريسم، حذف دين و تفكرات دنيا م:ها كليدواژه

                                                            

. E-mail: mardani.nokandeh@yahoo.com 



  1390تابستان ، 5شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   108

  مقدمه

بيشترين » جامعه«و» خدا«،  »انسان«دهد كه سخن از سه ضلع مثلث          تاريخ، نشان مي  
 تبيين رابطه موجود ميـان      .تگو را در ميان مباحث بشري به خود اختصاص داده است          گف

 و يكـي از     كـرده اين سه عنصر، در طول تاريخ، افكار انديـشمندان را بـه خـود مـشغول                 
  . هاي مهم ذهني آنان بوده است دغدغه

ــود   ــه وج ــولات ب ــان، تح ــن مي ــستر لازم    در اي ــه و ب ــين، زمين ــرب زم ــده در مغ   آم
ــراي  ــود  را ب ــراهم نم ــشتر ف ــيح آن، بي ــه بحــث و ضــرورت تنق ــرداختن ب ــه .پ ــرا ك    چ

  آمـدن   نوع آيين حاكم بر غرب و سوء رفتـار متوليـان آن از يـك سـو و بـه چـرخش در       
  ورود افكــار متــضاد و ناپختــه بــه جامعــه، زمينــه نيــز دانــش از ســوي ديگــر و  علــم و

   يعنـي بـر فـرض       .را براي تفـسيري خـاص از رابطـه ميـان آن سـه موضـوع مهيـا كـرد                   
  كه خـدا هـستي آفـرين اسـت، ولـي همـان خـدا تـدبير انـسان و جامعـه را بـه دسـت                           

از اين رو، قانون حاكم بر زندگي جمعي، قانون بشري و برخاسـته             . خود بشر سپرده است   
 .)سكولاريـسم (مانده براي دين حوزه شخصي بشر اسـت   از فكر او بوده و تنها قلمرو باقي    

  ويژه در جهـان اسـلام ايـن فكـر، نـه تنهـا امكـان تحقـق            ه  مين، ب حال آنكه در مشرق ز    
  محققـان غربـي و عالمـان    . هـاي قرآنـي و حـديثي اسـت          بلكـه بـر خـلاف آمـوزه        ،ندارد

  ولاريــسم و علــل و عوامــل ظهــور آن،    كاســلامي، در تحليــل و بررســي پديــده س   
  هـاي    نـه انـد كـه زمي      از جملـه خـاطر نـشان نمـوده        . به نكات مختلفـي اشـاره كردهانـد       

ــات       ــي محتوي ــسا، برخ ــتگاه كلي ــان دس ــحيح متولي ــرد ناص ــون عملك ــي همچ   مختلف
  ضــعيف موجــود در متــون اناجيــل متعــدد، شــيفتگي مــردم بــه دنيــا بــر اثــر مــشاهده 
  ناگهاني رشد علـم و صـنعت، القـاي مباحـث ناپختـه علـوم معرفتـي و نظـري از سـوي                       

  هـر يـك بـه نوبـه خـود موجـب            ...  انـسان و جهـان هـستي و        ةبرخي از فيلسوفان دربار   
  بانــه و بــشرگرايانه در انــسان مغــرب زمــين شــد و متعاقــب آن، Ĥتــشديد تفكــرات دنيام

منجر به حذف دين از متن جامعه و اجتماع گرديد و دين تابع سليقه و ذوق و احـساس                   
  ). privatization(شخصي افراد شد 
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  واژه سكولاريسم 

ــسفورددر  ــگ آك ــس در فرهن ــاي سكولاري ــين معن ــده م چن ــتآم ــور : اس ــيم ام   تنظ
  هـاي ديگـري كـه مربـوط بـه            معاش از قبيل تعليم و تربيت، سياسـت، اخـلاق و جنبـه            

   فرهنـگ آريـانپور   در  . انسان است، با توجـه بـه دنيـا و بـدون توجـه بـه خـدا و آخـرت                    
سكولاريسم به معناي مخالفت با شـرعيات و مطالـب          : هم سكولاريسم چنين آمده است    

نياداري، طرفداري از اصول دنيوي و عرفي است و سكولاريست بـه معنـاي              ديني، روح د  
شخصي است كه مخالف با تعليم شرعيات و مطالـب دينـي و طرفـدار اصـول دنيـوي و                    

  . عرفي باشد
  هـا در معـاني زيـر بـه كـار             المعـارف  ةهـا و دائـر     كلمه سكولاريـسم در فرهنـگ لغـت       

 ــ: رفتــه اســت ــن، طرفــداري از اصــول دنيــاگرايي، لادينــي، بــي خــدايي، اع   راض از دي
  در تـاريخ غـرب نيـز در مفـاهيم و معـاني متفـاوتي ماننـد جـداانگاري                   . دنيوي و عرفـي   

ــت،         ــاني، عقلاني ــدس و غيرروح ــر مق ــت، غي ــن از سياس ــك دي ــا، تفكي ــن و دني   دي
، 54: تـا   ، بـي  جعفـري . (رود  گرايي، نوگرايي و تلقي عصري و تفكر اكنوني به كار مـي            علم
92 (  

 Secularis و لاتـين آن      Seculier گفته محققين، لفظ سـكولار كـه فرانـسه آن            بنابر
.  به معناي دنيـا يـا گيتـي در برابـر مينـو گرفتـه شـده اسـت         Seculumريشه  است، از   

Seculum                     هم به معناي عصر و دوره و زمان و روح زمـان و هـم بـه معنـاي دنياسـت ، .
گرايـي و در يـك كـلام دنياپرسـتي؟           گرايـي يـا دنيـا      پبنابراين سكولاريسم يعني گيتي ـ   

  ) 81: تا ، بيسكولاريسم و فرهنگ(

  معادل فارسي سكولاريسم 

هاي مختلفي همچون اعتقاد بـه دنيـوي         به نظر محققين، گرچه در زبان فارسي معادل       
كردن دين، عرفي كردن دين و جداسازي دين از سياست براي سكولاريسم ساخته شده              

برخي علت ايـن امـر را صـرف         . ه كلي از ميان نرفته است     سازي ب  اما مشكل معادل  . است
 برخي نيز علـت آن را در رونـد تركيـب    .)41: تا ، بي حداد عادل (دانند    غربي بودن آن مي   

  . اند انديشه سكولاريزم از ابعاد متنوع و متضاد دانسته
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ــي  ــر م ــه نظ ــتگاه     ب ــد خاس ــرا هرچن ــت؛ زي ــكال اس ــه داراي اش ــر دو نظري ــد، ه   رس
ــا بعــضي از معــاني سكولاريــسم همچــون انديــشه تفكيــك  ،روپاســتسكولاريــسم ا    ام

ــود        ــز وج ــلامي ني ــع اس ــا، در جوام ــن از دني ــدايي دي ــه ج ــت و نظري ــن از سياس   دي
ــته اســت ــشه  . داش ــوييم ري ــست بگ ــابراين، درســت ني ــا در   بن ــسم تنه ــاي سكولاري   ه

ــن در حــوزه سياســت   . غــرب اســت و بــس  ــت دي ــدم دخال ــشه ع ــر آن، اندي ــزون ب   اف
ــا نظ   ريــه حــذف ديــن متبــاين نيــست، بلكــه هــر دو مراتــب مختلــف يــك حقيقــت   ب

  انـــد كــه گـــاهي در مفهــوم تفكيـــك ديــن و سياســـت،     بــه نـــام روح دنيامــداري  
  كند و گاهي در معنـاي طـرد ديـن و نـاعقلاني خوانـدن مـاوراء الطبيعـه بـروز          تبلور مي 

  . دارد
تـر و بـه مقـصود        هـا جـامع    رسـد واژه دنيـاگرايي از ديگـر معـادل           بنابراين، به نظر مي   

تر باشد؛ زيرا دلايل آنها براي گرايش به دنيا و اعراض از مسيحيت              ها نزديك   سكولاريست
گرايـي، فهـم بـشري، آزادي        مـداري، عقـل    انسان گذشته و اصلاح در آن، عبارت است از       

از ايـن رو    . انـد  كه همه تحت مجموعه واحدي به نام دنياگرايي، جمـع شـدني           ... انسان و 
سكولاريـسم، بـه معنـاي نگـرش دنيـوي      : توان تعريف زير را از سكولاريسم ارائـه داد    مي

 هاي مختلف حيات انساني از قبيل حكومت، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و           داشتن به ساحت  
  . است... 

  ارائه تعاريف مختلف از سكولاريسم 

 آنهـا را    كنـد كـه حاصـل       هاي مختلفي را براي واژه سكولاريسم مطرح مي          تعريف رشاي
  : كنيم بيان مي

  هـا و نهادهـاي مـذهبي،          هرگاه دين بـه تمـام اشـكال آن؛ يعنـي نمادهـا و آمـوزه                -1
  از مــتن جامعــه زدوده شــد و حيثيــت و اعتبــار آن از بــين رفــت، سكولاريــسم صــدق  

  . كند مي
 هرگاه توجه آدميان از عوامل غيرمادي برگشت و به ضـرورتهاي زنـدگي دنيـوي و                 -2

 . عطوف شد، سكولاريسم پديد آمده استمسائل آن م

هـاي زنـدگي اجتمـاعي         هرگاه دين، حالت دروني و شخصي پيدا كـرد و در جنبـه             -3
 . دخالتي نداشت و جامعه را فرا نگرفت، سكولاريسم حاصل شده است
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شـدند،     هرگاه دانش، رفتار و نهادهايي كه زماني مبتني بر قدرت خدايي تصور مـي              -4
يده انسان و تحت مسئووليت او تبديل شوند، سكولاريسم محقق شده           به پديده هايي آفر   

 . است

ــان     -5 ــن جه ــادي، از اي ــاي غيرم ــه نيروه ــو احاط ــود، در پرت ــدس موج ــاه تق    هرگ
مادي رخت بربست و به اصطلاح، تقدس از جهان سلب گشت، سكولاريسم فراهم آمـده               

 . است

ردهاي سنتي رها كنـد و ضـمن        ها و عملك    اش را به ارزش     اي پايبندي    هرگاه جامعه  -6
هايش را بر يك مبناي عقلاني و فايده گرايانه انجام دهد،            پذيرش دگرگوني، همه تصميم   

  ) 28-290: 1377، هميلتون. (سكولاريسم معنا پيدا كرده است
  به هرحال، اگر بخواهيم تعـارف يادشـده را خلاصـه كنـيم شـامل مـوارد زيـر خواهـد            

  : بود
  . جامعهحذف دين از متن ) الف
  . عطف توجه آدميان به مسائل بشري) ب
  . جلوگيري از تبديل دين به امري اجتماعي) ج
  . توجيه رفتارها بر اساس قدرت انساني نه خدايي) د
  . خلع يد نيروهاي غيبي از جهان مادي و سلب تفدس آنها) هـ
  . ها گيري گرايي، در تصميم مبنا قرار دادن مباني عقلاني و فايده) و

سكو   لاريزاسيون

هاي سكولار و سكولاريسم، معناي سكولاريزاسيون نيز به دسـت            با توجه به معاني واژه    
  . آيد مي

است و در موارد زير به كار       » دنيوي كردن و عرفي سازي    «اين واژه در لغت، به معناي       
  : رفته است

ده دنيـوي   و دارايي آن به ملكيت دنيوي و نيز استفا        ) يا ديني (تبديل نهاد كليسائي    . 1
  . از آن
تبديل دولت يا حاكميت كليسايي و ديني به دولت يا حاكميت غيـر دينـي و غيـر                  . 2

 . روحاني
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دادن سـمت و     امور مختلف مانند هنر، مطالعات و      زدايي از  سكولار كردن يا قداست   . 3
 . سويي سكولار و دنيوي يا نامقدس به آنها

 و محدود كـردن آمـوزش و پـرورش بـه     سكولار و دنيوي  مباني  اخلاقيات بر   ابتناي  . 4
 . موضوعات سكولار

 ) 334: 1370، آلن بيرو. (تغيير مفاهيم كليسايي به مفاهيم دنيوي و سكولار. 5

  امـا معنـاي اصـطلاحي آن نيـز همـان معنـاي لغـوي آن اسـت و بـه فرآينـد دنيـوي            
ــدس  ــردن و غيرمق ــي ك ــي  و عرف ــلاق م ــازي اط ــردد س ــت  . گ ــد اس ــرو معتق ــن بي    آل

» غير روحـاني  «و  » مقدس غير« به معناي    secularis كه از ريشه     Secularizationكه  
  كـه بـر طبـق آن، واقعيـاتي كـه در قلمـرو دينـي،                اسـت    فرآينـدي     و گرفته شده است  

ــور غيرمقــدس و طبيعــي منتقــل     ــه محــدوده ام   جــادوئي و مقــدس جــاي داشــتند ب
  آميـز    بعـد تقـدس    شوند و در زمينه حيـات اجتمـاعي، غيردينـي سـاختن بـا زدودن                مي

ــد،      ــن فراين ــراه اســت و در اي ــان هم ــسان در جه ــام ان ــان و مق ــاهر جه   برخــي از مظ
  هاي عقلانـي، علمـي و فنـي، جـايگزين مظـاهر دينـي و تبيـين جهـان از طريـق                        جنبه

دنيـوي كـردن    : گويـد   ايان بابور نيز در همـين زمينـه مـي         . شوند  امور مقدس و الهي مي    
الهياتي بـا هـر نقـشي    و  ه اين معنا بود كه مفاهيم كلامي        معرفت علمي و معارف ديگر، ب     

، ايـان بـابور   . (ها دارند، بايد از حوزه شناخت جهان، كنار گذاشته شوند           كه در ساير حوزه   
1370 :73 (  

ــه   ــشان دادن مجموع ــراي ن ــن اصــطلاح ب ــز از اي ــه شناســان ني   اي از تحــولات  جامع
  يط اجتمـاعي، زمـان، امكانـات،       كننـد كـه از طريـق آن، عنـان كنتـرل مح ـ              استفاده مي 

  منــشانه،  هــاي تجربــي هــاي دينــي خــارج شــده و روش منــابع و افــراد، از دســت مقــام
  هـاي نمـاديني نشـسته اسـت كـه            جهـاني بـه جـاي شـعائر و عمـل           غايات و اهداف اين   

در اين جريان، نهادهاي گونـاگون اجتمـاع        . اند معطوف به غايات آخرتي يا مافوق طبيعي      
هـاي مفروضـات دينـي رهـاتر          روزه از قيد قالب    يابند و هر     يكديگر تمايز مي   به تدريج از  

  . شوند مي
توان گفت سكولاريزاسيون كه به رهايي انسان از كنترل و نظـارت ديـن و                 بنابراين مي 

 عبـارت   ،شـود   هاي ماوراء الطبيعي بر عقل و زبان تعريف مـي          نيز از تأثير مفاهيم و ارزش     
هاي ديني و شبه ديني و از هم پاشـيدن همـه          بشري از دريافت  است از رهانيدن انديشه     

نقيب (هاي فوق طبيعي و نمادهاي مقدس         هاي بسته و شكستن همه اسطوره       بيني جهان
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امروزه سكولاريزاسيون در سه حوزه وارد شـده         معتقدند كه     برخي .)20: 1374،  العطاس
  : است
ن معني كـه دولـت در وضـع         سكولاركردن سياست، به اي   :  سكولاريزاسيون سياسي  -1

  . قوانين تشكيلاتش توجهي بسيار كم و يا هيچ توجهي به دين ندارد
  سكولاريزاســيون در ايــن حــوزه بــه معنــي نفــي ديــن :  سكولاريزاســيون معرفتــي-2

  بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، خداونـد بـه عنـوان خـالق                . در حوزه شناخت و معرفـت اسـت       
  . دهـد  و دين نيز هيچ حقيقتـي را بـه مـا نمـي    جهان، هيچ جايگاهي در اين جهان ندارد     

  باشـد، علـم      نـشيند و بيـانگر حقيقـت مـي          در اين نظـر، آنچـه كـه بـه جـاي ديـن مـي               
تجربي است و حتي خود دين نيز به عنوان يك پديده طبيعي، بايد مـورد بررسـي قـرار                   

... از اين رو، رهبران فكري جامعـه، عالمـان علـوم تجربـي، فلاسـفه، هنرمنـدان و                 . گيرد
  . خواهند بود

 سكولاريزاسيون در اين حوزه مربوط به رفتار و اعتقـادات     : سكولاريزاسيون شخصي  -3
اش، تـوجهي بـه       به اين معني كه شخص در اعتقادات و رفتارهـاي فـردي           . شخصي است 

  . دين ندارد

  دين سكولار يا دين عرفي شده 

   حـوزه سياسـت     تاريخ تحول انديـشه مـدرن، گرچـه در ابتـدا سـعي نمـوده بـود كـه                  
   در عــصر روشــنگري توانــسته بــود ،را از دخالــت ديــن رهــا نمايــد، امــا پــس از مــدتي

صـدد  و در نهايت در   . وده دين رها سازد   عملي را از محد    هاي معرفتي نظري و     همه حوزه 
اي بـه ديـن        اين بار حملـه    ،خود از دخالت دين   پس از رها ساختن همه جانبه       برآمد كه   

نظر دهد كه مفاهيم     خالت نمايد؛ يعني تا آنجا به دين حق اظهار        داشته و خود در دين د     
ا آن ديـن  هاي ديني بتوانند تفسيرهاي اين دنيايي و سكولار را بپذيرند و الّ  ديني و آموزه  

تواند حق حيات داشته باشد، امـا         به سخن ديگر دين سكولار شده مي      . پوچ و باطل است   
ميختـه اسـت، دينـي باطـل و غيرقابـل قبـول             ديني كه با مفاهيم مـاوراء الطبيعـي در آ         

  . باشد مي
از اين رو، مفاهيم كليدي در دين از قبيل خدا، وحي و معاد، مفـاهيمي هـستند ايـن                    
دنيايي و بايد تفسيري طبيعي داشته باشند و اگر از خدا، معاد و وحـي تفـسيري مـاوراء            
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ه برخي از وجـوهي كـه       در اين مقام ب   . چنين ديني باطل و پوچ است     . الطبيعي ارائه شود  
  .نماييم اند توجه مي طرفداران سكولاريزاسيون دين مطرح ساخته

   منشأ بشري دين-1

  دنيـايي   نمـودن ديـن، تبيـين ايـن        هـاي انجـام شـده در مـورد سـكولار           يكي از تلاش  
  تأكيـد بـر نيازهـاي      : و طبيعي از منشأ دين و نيـز منـشأ گـرايش بـشر بـه ديـن اسـت                   

 يا مقتضيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان علت تامه و            طبيعي، رواني و ذهني و    
  ه ظهور دين، در واقع به نفي هرگونه منـشأ آسـماني و متعـالي بـراي اديـان                   نه علل معد
هــاي بــشري كــه داراي همــه گونــه  گــردد و آن را تــا حــد ديگــر فــرآورده منجــر مــي
مايانـه اسـت، نـازل      ن هاي حقيقـت   هاي فرهنگي و نقصان    هاي تاريخي، نسبيت   محدوديت

  . سازد مي
  گـرا   پژوهـان تحويـل    آراي متفكراني چون فوئرباخ، فرويد، كنت، دوركيم و ديگـر ديـن           

ــل        ــه عوام ــوده و ب ــزه نم ــالي آن من ــماني، و متع ــشه آس ــان را از ري ــامي ادي ــه تم   ك
شـجاعي  . (انـد، در همـين راسـتا قابـل تحليـل اسـت              فردي و اجتمـاعي تحويـل كـرده       

  ) 229: 1380زند،

   تعريف دين -2

با عنايت به اينكه انديشه سكولاريسم بر انسان و تمام وجوه نظري و عملي او سـيطره                 
انـد تعريـف جديـدي        دين در نگاه كساني كه اين سيطره و غلبه را پذيرفتـه           ،  يافته است 

  : باره آورده است در اين» دان كيوپيت«. يابد مي
  هرچنـد   ،داننـد؛ آنهـا را   راسـت مـي  بيشتر مردم عقايـد دينـي خـود را لفظـاً و معنـواً          

  بـدين  . پندارنـد    شـرح و وصـف موجـودات حقيقـي، نيروهـا و احـوال واقعـي مـي                  ،نارسا
  برند كـه خـدايي عينـي، جهـاني ديگـر و برتـر، زنـدگي پـس از مـرگ و                        قرار گمان مي  

ــاده   ــان س ــوع ايم ــن ن ــا وجــود دارد، اي ــد اينه ــع مانن ــديش را واق ــي  ان   ) realism(گراي
  چـرا كـه    : اين طرز فكـر، اگرچـه طبيعـي، ولـي خـالي از نقـص نيـست                . ميمنا  ديني مي 

  شـود    اي بـراي آنچـه شـناخت شـمرده مـي            هاي بـسيار پيـشرفته     امروزه ضوابط و آزمون   
ــه پيكــر      در اختيــار ماســت و بنــابراين معيارهــا، هــيچ يــك از عقايــد دينــي امــروزه ب
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را وصف امر واقع دانـست، بلكـه        نبايد اعتقادات ديني    . عمومي دانش آزموني، تعلق ندارد    
دين كاملاً بشري است و بـا فرهنـگ و تـاريخي كـه              . آنها را بايد باورهايي اخلاقي شمرد     

وار معتقدات ديني    مردم عادي ممكن است افسانه    . آفريند پيوند ناگسستني دارد     خود مي 
هـر  داننـد كـه جـزء بـه جـزء             خود را حقايق عيني و جاوداني بپندارند، ولي اهل فن مي          

  ) 27: 1376 دان كيوپيت،. (مذهب، بشري است

   مفهوم خداوند -3

  بنابر قبول ايدئولوژي سكولاريـسم و نفـي هرگونـه تفـسير و تحليـل مـاوراء الطبيعـي             
ــه تحليــل و انحــصار تحليــل   تــرين عنــصر  هــاي ايــن دنيــايي و ســكولار، كليــدي  هــا ب
  غيـر مجـرد و طبيعـي خواهـد         دنيـايي،    اي ايـن     پديده ، يعني خداوند  ،در اديان ابراهيمي  

  . بود
مفهوم ضمني اين سخن آن است كه بايـد  . پناهگاه استبلكه خدا نوعي نظريه نيست،     

در دوران جديـد،    . علائم و غرائب را كنار گذاشت و براي دين، دنبال دلايل عيني نگشت            
 كنـد؛ تـصور     توضيح رويدادهاي اين جهان، روز به روز بيشتر بيان اين جهـاني پيـدا مـي               

قديمي كه جهاني نامريي از موجودات فراطبيعي در وراي ايـن جهـان قـرار دارد، ديگـر                  
تواند زندگي مـا را        ايمان به خدا مي    .)49: 1376 دان كيوپيت، (رسد    ضروري به نظر نمي   

دان . (وجود دارد » بالا«  عيني در آن     يشكل دهد بي آن كه لازم باشد گمان بريم خداي         
  ) 273: 1376 كيوپيت،

  پنداشـتند، امـا حـال پـي         گاري مردم خـدا را وجـودي عينـي در عـالم بـرين مـي               روز
  يعنـي آرمـان دينـي ماسـت، او ذاتـي           » مـا «بريم كه تنهـا خـداي راسـتين، خـداي             مي

  داري بـشر    مـدار مـا، خـدا همانـا كـاركرد ديـن            معنويت است و بنابراين از ديدگاه انسان      
شـمارد و در صـدد تحقـق آن            مـي  رضاست؛ هـدفي را ف ـ    » فعاليت«دين نوعي   ...  است

  . آيد ميبر
همان طور كه عدالت و حقيقت را بايستي موجودات مـستقلي پنداشـت، خـدا را هـم                  

.  اساطيري و گيج كننـده اسـت       ي اين شيوه، تفكر   .نبايد ابَر شخصي عيناً موجود انگاشت     
ت اس ـ) Imperative(انشايي  بينم آن است كه تصور خدا، امري           مي ي كه اكنون  حقيقت

هاي اخلاقـي و معنـوي       گوئيم خدا، مقصودمان هدف     وقتي مي ). indicative(نه اخباري   
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خـداي راسـتين،    . مقصودمان چيزي است كه بايد آن را بشويم       . است كه بايد پي بگيريم    
خدا به مفهوم نوعي موجود محتشم ماوراي الطبيعي نيست، بلكه خدا به مفهـوم آرمـان                

  . ديني ماست

  ولار  وحي در نگاه سك-4

ها با خداي متعـال      در نگاه سكولار نبايد وحي را يك رابطه خاص ميان برخي از انسان            
و يا ملائكه به عنوان موجوداتي فراطبيعي تلقي نمود، بلكه امري كاملاً مـادي و طبيعـي                 

 قـرآن اي حتي اين تفـسير سـكولار را بـراي             است؛ انزال وحي نيز همين طور است؛ عده       
  .ندگوي تحميل كرده و مي

  يك تـصور از انـزال آن اسـت كـه خـدايي متـشخص در آن سـوي                   : مفهوم انزال ) الف
  هـر از چنـدي چنـين خواسـته كـه درهـاي آسـمانش               ) در ماوراي طبيعت  (دور آسمان   

ــا را     ــاً آنه ــه احيان ــا موجــوداتي لطيــف ك ــارات آن، ب ــين جمــلات و عب   را بگــشايد و ع
  زمـين فرسـتاده و      دهنـد، تـا      مـي  ها بـه صـورت مادگـاني بالـدار نـشان           در برخي نقاشي  

  پـس از آن درهـاي آسـمان    .  تـا او نيـز بـه مردمـان تبليـغ كنـد      كنـد، به پيـامبر ابـلاغ      
ــسته و تــصميم گرفتــه كــه ديگــر وحــي نفرســتد   ــاره ب   ايــن انگــاره از وحــي و . را دوب

خاتميت، با زبان و ادبيات مذهبي در ميان عمـوم و بـا درك عاميانـه، بيـشتر سـازگاري                   
  . دارد

هاي آسماني و معنوي به كار نرفته، بلكـه عـلاوه            ، انزال تنها درباره كتاب    قرآندر آيات   
ريزد، درباره حيوانـات كـه هرگـز از           هاي طبيعي و مادي مثل باران كه از ابر مي           بر پديده 

شود و نه تنهـا   افتند، بلكه حتي درباره معدن كه از اعماق زمين استخراج مي        آسمان نمي 
اي طبيعي، بلكه درباره مصنوعاتي نيز كـه آدمـي بـه كـار خـويش پديـد                  ه  درباره پديده 

  . به طور كلي درباره هر چيز ديگر استعمال شده است و آورد مي
  گــردد كــه انــزال كتــب ســماوي، براســاس  از آيــات يــاد شــده چنــين اســتنباط مــي

  . اي نيـــست پـــذيرد و تافتـــه جـــدا بافتـــه منـــدي عـــام عـــالم صـــورت مـــي قـــانون
  بينـيم كـه علـل و     بـارد و بـه وضـوح مـي     هـايي كـه بـا آن بـاران مـي          مندي همان قانون 

ــاي تكامــل    دارد؛ همــان» طبيعــي«اســباب  ــات مختلفــي در اثن ــا آن، حيوان ــا كــه ب   ه
  ها كه انسان با آن و بـه كمـك فـن، فكـر، عمـل، سـعي،                    آيند؛ همان   بيولوژيك پديد مي  
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رفع، و هزينـه زنـدگي و سـاز و          تدبير و ساز و كارهاي اجتماعي خاصي، نيازهاي خود را           
آوري، مهـارت،   ها كه با آن و به يـاري فـن   كند؛ همان برگ خود و فرزندانش را تأمين مي  

پديـد  ) مثـل صـنعت نـساجي و پوشـاك        (كشفيات، اختراعات بشري، صنايع تكنولـوژي       
مندي عام ساري و جاري بر همه اينها، بر انزال وحي نيـز حـاكم                آري قانون  . ... آيد و   مي

  . است
 از جايي در ماوراي طبيعت و از جانب خدايي خارج از طبيعت و بيرون از انـسان                  قرآن

هاي همين طبيعت، همين تاريخ و همـين انـسان حـادث           مندي نازل نشده، بلكه با قانون    
گرديده، يا بگو از غيب عالم و آدم ظاهر شده؛ و به عبارتي ديگر، از غيب تاريخ و فرهنگ             

بـر جـان و دل او، ظـاهر و جـاري شـده              ) ع(ود محمدبن عبداالله    سامي عرب و غيب وج    
  ) 77: 1377 راستخواه،. (است
  توانـد حـاق واقعيـت      حقيقت اين اسـت كـه ذهـن و زبـان مـا، نمـي              : مفهوم وحي ) ب

  خـدا نـه بـه صـورت فيزيكـي          . كرانگـي آن، درك كنـد      را با همه غنا و گستردگي و بـي        
  هاسـت؛ نـه وجـودي       كـي منـضم بـه پديـده       جدا از پديده هاست و نـه بـه صـورت فيزي           

  كنـيم و قـائليم، مثـل     مشخص دارد با صـفاتي كـه مـا بـراي وجـود داشـتن تـصور مـي                 
  ...  هـايي مثـل ارتبـاط، تـأثير، تـأثر، فكـر، اراده، كـنش و                زمان، مكان، جهـت و ويژگـي      

  و نــه صــفاتي متــشخص، مثــل علــم، اراده فــصل، وحــي، اشــاره و رســانيدن امــري بــه 
  : گـوييم   حتـي ايـن كـه مـي    .آوريـم  نوع آنچه ما در ذهن داريم و بر زبـان مـي        چيزي، از   

  شــود كــه مــشاراليه مــا  بلافاصــله موجــودي مــشخص بــه ذهــن مــا تــداعي مــي » او«
  گويـا دربـاره او جـز سـكوت روا          . گيرد، اين از محـدوديت ذهـن و زبـان ماسـت             قرار مي 
  .نباشد

ها به اشاره رازي ناپيدا، در كار   پديده از اين منظر، وحي نمادي است براي بيان اين كه         
در . شـود   بلكه تمام اشياء و امور مثل زنبور عسل و آسمان را نيز شامل مي             . ابزار وجودند 

بلكـه اشخاصـي ديگـر مثـل مـادر موسـي و             . ميان مردمان نيز اختصاص به انبياء نـدارد       
بـه هـر   . رخـوردار شـوند  توانند از وحي ب  ها مي  عموم انسان . گيرد  حواريان را نيز در بر مي     

. ونفـس و مـا سـواها   « :شـود  كسي، تمايز نابكاري و پارسايي او، وحي و الهام رسانيده مي    
اين همان وجدان عالم اخلاقي اسـت كـه كـم و            . )78: شمس (»فالهمها فجورها و تقواها   
  . يابد بيش در افراد بروز مي
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 تعهـد نـسبت بـه      بنابراين وجدان اخلاقي، احساس وظيفه مـسئووليت انـساني، حـس          
اي  در واقـع جلـوه  . خواهي است جويي و كمال  و هر نوع تعالي   ) فعل خيرات (كارهاي نيكو   

از وحي مكرر است كه در هميشه تاريخ به طور دائـم جريـان داشـته و الان هـست و در        
ش نيز منحصر به كتـاب      ا  وحي» قم«يا  » واتيكان«خداي انحصاري   . آينده نيز خواهد بود   

و  َ بي كرانـه و متعـالي هـستي كليـساها          شود، اما سر     متوقف در آنها مي     و قرآنمقدس و   
وحـي و اشـارت در وجـدانهاي        . سـت  كرده ا  هاي مردمان برپا   در دل را  مساجد و معابدي    

  . اخلاقي زنده و تَر و تازه است

   مفهوم رستگاري - 5

 مفهوم ديگري كه با غلبـه سكولاريـسم، معنـاي جديـد دنيـوي يافتـه اسـت، مفهـوم                   
مطابق ديدگاه سكولاريستي، آموزه رستگاري ماوراء الطبيعي قـديم، بـه           . رستگاري است 

اي كه استعداد اخلاقي و ديني يكايـك افـراد خـود را بـه                 تلاش عملي براي ايجاد جامعه    
  ) 442: 1377 راستخواه،. (رساند، تبديل شده است فعليت كامل مي

  مفهوم گناه  -6

 ـ       كـه موجـب سـيطره تفكـر سكولاريـسم گـشت، تفكـر               انـه گراي هبا غلبه انديشه تجرب
ماشيني، سيطره كامل خود را بر تفكر انسان تثبيت نموده و حتي در زنـدگي خـصوصي                 

در حالي كه پنجاه سال يـا صـد سـال پـيش، مـردم عمومـاً بـاور                   . نيز ظاهر گشته است   
ماشـيني  داشتند كه در قبال اعمال بد خويش مسئوولند، هم اكنون اين اعمال با تحليل             

هاي خـارج از اختيـار انـسان نـسبت           و ارتباط آن به علل فاعلي و زنجيره عليت، به علت          
  . شوند داده مي

بيمـاري  همچـون  كـه  بلتبهكاري واقعاًً لغزشي اخلاقي نيست، بلكه نوعي بيماري است       
  ) 210-211: 1377 استيس،. (سرخك نبايد كيفر داده شود، بلكه بايد درمان گردد

  اب مفهوم عذ. 7

جزاي دنيوي اقوام گذشته و عذاب آنها به سبب تخلف از اوامر الهـي، تفـسير ديگـري                  
  : يابد مي
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شـمار رفتـه     درد و رنج كه همواره در نظر آنان مجازات خدايان براي گناهان ديني بـه              
شود ناشي از چيزهايي ماننـد انگـل و بـاكتري اسـت و تنـد، ارزان و                    حال معلوم مي  . بود

  ) 13: 1376 دان كيپوت،. (باشد دين، قابل درمان ميبدون پادرمياني 

  مفهوم توبه . 8

ها در مـورد مفهـوم        برخي از انديشمندان مسيحي با قبول غلبه سكولاريسم بر انديشه         
  : اند توبه در دين مسيحيت آورده

ــد دارد كــه    ــان ســنتي مــذهب تأكي ــه، زب ــراي نمون ــد«ب ــه كني ــرا ملكــوت »توب   ؛ زي
  اي بــزرگ  يــن بــود كــه بــه ســبب گناهكــاري بــشر فاجعــهخــدا نزديــك اســت؛ مــراد ا

   خداونـد بـه داوري خواهـد نشـست و تنهـا كـساني كـه                 .زنـد   بالاي سر آدميان پـر مـي      
ــدگي  ــاك ســازند و زن ــه در مــي   خــود را پ ــر بدهنــد جــان ســالم ب ــد شــان را تغيي   . برن

  البتــه بــه شــكل اصــلي مــاوراي طبيعــي آن، امــروزه ) archetype(ايــن الگــوي كهــن 
ــان،        دي ــه جه ــم ك ــت داري ــوب در دس ــي خ ــل علم ــون دلاي ــست؛ چ ــرح ني ــر مط   گ

ــد آورد  ــر دوام خواه ــال ديگ ــا س ــي  . ميليارده ــو م ــگ ن ــه در فرهن ــن هم ــا اي ــوان  ب   ت
  موقعيــت و هماوردهــاي مــشابهي يافــت و ايــن مفهــوم را از نــو زنــده كــرد؛ مــثلاً اگــر  

  ن در جنگـي    رفتار آدمي تغيير فاحش نكند، چـه بـسا كـه حيـات انـسان بـر كـره زمـي                    
اي نابود گردد، بدين طريق پيام مذهبي ديرين درباره داوري آخرت و نياز به توبـه                  هسته

دان . (تواند تعبيري تازه و مؤثر و از لحاظ اجتماعي، با ربـط امـروزين بيابـد           و ندامت، مي  
  ) 17: 1376 كيپوت،

   مفهوم روزه-9

 و به معناي جديد رار گرفتهقها دستخوش تغيير   مفهوم روزه نيز در منظر سكولاريست     
  . ه استرياضت به قصد نيكوكاري درآمد

   معاد -10

  بر اساس سكولاريسم، جهان ديگري را نبايد انتظـار داشـت، بلكـه معـاد بايـد تفـسير                   
  شـوند    بـدين قـرار، تعـاليم و مـضامين دينـي همـه اوامـر كنـوني مـي                  . اين دنيايي بيابد  
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ــه  ــه ب ــل     و چنانچ ــدرت كام ــا ق ــت و ب ــو درس ــه    نح ــان را ب ــل ايم ــد، اه ــل كنن   عم
  بنــابراين، فكــر حيــات پــس از مــرگ بــراي مــسيحي . آورنــد راســتي از نگرانــي در مــي

  اگـر نتـواني كـار      «: گويـد   واقعي، نـشاني از عـدم ايمـان اسـت؛ چـون ايمـان بـه او مـي                  
  را حال انجام بدهي هرگـز انجـام نخـواهي داد، پـس حيـات پـس از مـرگ را فرامـوش                       

ــ   بــه طــور كلــي تفكــر آمــاده كــردن خــود  . »دگي جــاودان كــنكــن و هــم اكنــون زن
ــراين حيــات پــس از مــرگ متأســفانه     ــراي مــرگ، نشــستن و غــصه خــوردن كــه ق   ب

 از راه ايمـان همـين الان زنـدگي را برگـزين،             .كند  بسيار كم است، زندگي را مسموم مي      
يـن  اي جـز ا  هاي مربوط به معـاد و وظيفـه   است، انديشه» پس از مرگ«حيات مسيحي،  

. پرتاب كنند» حال«ندارند كه به ما يادآور شوند كه عمر ما محدود است و ما را به دامن  
باورهاي مذهبي، وقتي كار خود را انجام دادند، وقتي فرد مسيحي براي ابد در زمان حال 

: 1376 دان كيپـوت،  . (ماند كه بيـان كننـد       روند؛ چون ديگر چيزي نمي      زيست، كنار مي  
44-43 (  

 قيامت، زندگي در جهان ديگري غير از دنيا و در يك سـخن، وعـده نـسيه                  در حقيقت 
در واقع چون همه حقـايق سـاخته بـشر    . اي در همين دنيا است   نيست، بلكه زندگي تازه   

هاي معرفتي، آثار هنري بيش نيستند، و اگـر فلـسفه يكـسره، شـعر و                 است و همه نظام   
ه را در قرون گذشـته ناخودآگاهانـه        شاعري است، پس كار انسان آينده اين است كه آنچ         

 دان كيپـوت،  . (اي بيافرينـد    انجام داده است بايد امروز با اختراع و ابداع خود، ديـن تـازه             
1376 :325-324 (  

    به انسانقرآنهاي مختلف نگاه  جنبه

  ، قـرآن كند كـه هرگـاه، در    ، به روشني اين موضوع را ثابت ميقرآن كريممطالعه آيات   
  شــاره شــده، تمــام ابعــاد آن مــورد بررســي واقــع شــده؛ هــم بــه جهــات اي ا بــه پديــده

ــا     ــودن آن ب ــرتبط ب ــوي و م ــه جهــات معن ــادي و طبيعــي آن توجــه شــده و هــم ب   م
  مطالعــه و نگــرش بــه انــسان هــم از ايــن ســبك  . ذات احــديت پرداختــه شــده اســت

 از كجـا    :كنـد   ، به زواياي مختلف انسان اشاره مي      قرآنخداوند در   .  نيست او روش مستثن  
ارتباطش با خود و خدا و ديگـران چگونـه           آمده؟ براي چه آمده؟ به كجا خواهد رفت؟ و        

  بايد باشد؟ 
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 اسـت كـه مكاتـب بـشري يـا           اي  شناسـي  شناسي قرآني، متفـاوت از انـسان       پس انسان 
دقت در آياتي كه درباره انسان نـازل شـده اسـت، ايـن              . كنند  هاي مقدس ارائه مي    كتاب

  . كند  ثابت ميمدعا را به روشني

  سكولاريسم  پيدايش هاي  و زمينه علل

صورت گرفتـه     مسيحي - غربي   و جامعه    فرهنگ   در دامان    و رشد سكولاريسم    پيدايش
   و نهضت  علمي  از رنسانس  پس  عصر جديد، يعني سياسي -  فرهنگي هاي و از پديده است  
   جديـد در ظهـور آن    و دانـش   علـم   ترتيـب  بدين. رود  شمار مي  در غرب، به     ديني  اصلاح

 جديـد     و علـم     را فرزنـد دانـش       سكولاريـسم    معنـا كـه      بدان   نه   است؛ ولي   تأثير نبوده   بي
 و   شـمول    جهـان   اي   را پديـده     و دنيـا، آن      دين   از جدا انگاري     علمي   دفاع   و ضمن   انگاشته

   نيز رشـد و توسـعه       ي، سكولاريسم  علم   رشد و توسعه     پاي   پا به    كه   شمار آوريم   فراگير به 
اي از عوامـل كـه درپيـدايش          پـاره .  خواهـد شـد      شـمول    جهان   تدريج  خواهد يافت، و به   

   فلسفي، كلامي، سياسي، اجتمـاعي      گوناگونهاي    جنبه   داراي  واند    ثر بوده ؤسكولاريسم م 
  :  قرارند اند، بدين و تاريخي

   جهـان   شـناخت   راه  يگانه  ياد كرد كه  و تجربي  حسي  بايد از فلسفه     فلسفي  از جنبه . 1
   در دنيـاي     از رنـسانس     پـس    تفكر فلسفي   اين. داند   مي   تجربي   و آزمون    حسي  را مشاهده 

 را    و متـافيزيكي     دينـي   هـاي    و آمـوزه    اي، مفاهيم    فلسفه   چنين  پذيرش.  يافت   رواج  غرب
  . دهد مي و انكار قرار خواهد  مهري مورد بي

 در    يـاد كـرد كـه       گناه و    تثليث   چون   از عقايدي   توان   و الاهيات، مي     كلامي  از جنبه . 2
هـا    آن  بـراي   خردپـسندي   شـده، توجيـه    شناخته  دينيِ  عقايدِ   عنوان   به   مسيحي  الاهيات

  . وجود ندارد
   مقدس  در كتاب    قرار داد كه     را مورد توجه     نكته   بايد اين    ديني   اوليه   منابع   لحاظ  به. 3

 را   زنـدگي  هـاي   برنامه  كلي ها خطوط  آن  با استناد به    بتوان   كه   مسيحيان، قوانيني   كنوني
 و    عقلـي    قـوانين    به   جامعه   و مصلحان    دانشمندان   روي  بدين. شود   نمي   كرد، يافت   ترسيم
 بـا    هگشا باشد و بتوان    را   كه   و قوانيني    ديني، اصول    در متون    آوردند؛ چرا كه     روي  تجربي

  . شد  نمي  كرد، ديده  را اداره  كنوني  جوامع آن
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 نـداد و    تشكيل  خود، حكومت   حيات   دوره   در نخستين    نيز مسيحيت   از نظر تاريخي  . 4
 كليسا اقتـدار يافـت،       ها كه    از قرن    پس   كه  تا اين .  نداشت   دخالتي   جامعه  در امر مديريت  

   جامعـه    در امـر اداره     در آغـاز بـا امپراطـوران      .  را در سر پرورانـد       حكومت   تشكيل  انديشه
  .  شد  مبدل  بلامنازع  سياسي  قدرت  به  كرد، و سرانجام مشاركت

   جامعـه    سياسـي    سرنوشـت   ون   شـؤ    كليسا بر همه     كه   از آن    اجتماعي، پس   از جنبه . 5
   انحـراف    بـه    و اقتصادي    سياسي  ه از ديدگا    و هم    از نظر اخلاقي     يافت، هم    تسلط  مسيحي

   دينـي   و حكومـت    ديـن    چهره   دادن   جلوه   در مشوب    مهمي   نقش   انحرافات  گراييد، و اين  
  .  شد  مسيحي  حكومت  عليه داشت، و منشأ قيام

    بــر اهــل) كليــسا (  مــسيحي  دينــي  دســتگاه  از ســوي  كــه هــايي آزارهــا و شــكنجه. 6
   در ذهـن   و بـدبيني   ايجاد نفـرت   و استبداد، از ديگر عوامل     تناق وارد شد، و جو اخ      دانش
 و يـا      بـا ديـن      معارضـه    صـورت    بـه    بـود كـه    ،  و آزاد انديـشان      دانشمندان   ويژه   به ،مردم
   نيـز سـرايت      ديگـر جوامـع      به  تدريج    شد، و به     نمايان   غربي   در فرهنگ    آن   به  اعتنايي  بي
  . كرد

  ولاريسمسك  و  اسلام جهان

   از عوامل    يك   هيچ   خواهد شد كه     روشن   و منصفانه   بينانه   واقع   و تحليل    تحقيق  در يك 
   جهـان   جهت   ندارد و بدين     جايي   اسلام   در جهان  ،ها   آن   مجموعه  كم   و يا دست   ، ياد شده 

  تحميـل    و ماننـد آن      سياسي   با فشارهاي   تابد و اگر در جايي       را برنمي   اسلام، سكولاريسم 
  : زيرا.  و استمرار نخواهد يافت شود، دوام

 و    مفاهيم  و از عهده تبيين   است     و برهان   عقلمبتني بر     اي   اسلامي، فلسفه   فلسفه. الف
   خـصوصاً  ،  مـسيحي   هـاي    با فلسفه   و از اين جهت    آيد  مي  بر   و متافيزيكي    ديني  هاي  آموزه
  .  است  متفاوت  كاملاً،  حسي هاي فلسفه
 و   خرافـي   و معتقـدات   تثليـث   چـون  آلـودي    اسلامي، از عقايـد تنـاقض       در الاهيات .  ب

  اي  پاره  كلامي هاي  از نحله  در برخي چه اگر.  نيست  اثري  جبلي  فدا و گناه  چون نامعقولي
 در    و رسـمي     عمـومي    عقايـد و آرا، باورهـاي       گونـه   شود، اما ايـن      مي   يافت  عقايد نامعقول 

  . رود شمار نمي  به  اسلامي تالاهيا
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 و   كريم قرآن از   كه  اسلامي  بشر نيز فقه  اجتماعي  زندگي  به  مربوط  قوانين  در زمينه .  ج
   توانـايي  ،  اسـت    گرفتـه    عقلـي، سرچـشمه      و قواعد روشن     و اصول    معتبر اسلامي   احاديث

   و آيينـي     مذهب   چنين   است  هيبدي. ها دارد    زمينه   بشر را در همه      نيازهاي   به  پاسخگويي
 بـشر     و زنـدگي     اجتمـاع    شـود؛ از صـحنه       تفكر سكولاريسم   تواند تسليم    نمي  وجه   هيچ  به

  .  شود  خلاصه  و عبادي  فردي  رود، و در مسائل بيرون
  تـشكيل ) عـصر رسـالت   ( خـود      حيـات    نخـست    در مرحله    نيز اسلام   از نظر تاريخي  . د

 نيز    نخست يدر عصر خلفا  .  كرد   تجربه   ديني   قوانين   را بر پايه     جامعه   داد و اداره    حكومت
 پديـد آمـد، در        انحرافـاتي    و مـواردي     در مراحـل     استمرار يافت، و گرچـه       ديني  حكومت

  .  بود  و اسلامي  حكومت، ديني مجموع، شاكله
  طرفـدار حقـوق      تـاريخ   در طـول  نيـز    ،  شـيعه    روحانيـت    ويـژه    بـه  ،  اسـلام   روحانيت. ه

 نيـز     دنيوي   است، و از نظر زندگي       بوده   مظلومان، و ياور محرومان      و داد خواه    مستضعفان
   مقصود نيست؛ بلكـه      جا موارد استثنايي    در اين .  است   خود ساخته    و زهد را پيشه     قناعت

   حـساب   ه ك ـ   منظور است؛ چنان     اسلامي   جوامع   از نهادهاي    يكي   عنوان   به  نهاد روحانيت 
  .  جدا است  اصيل  روحانيت  نيز از جامعه  السلاطين وعاظ

     گـستراندن    بـراي    برخـي    و تـلاش     انديـشه   شـود كـه      مي   روشن   اجمالي   مقايسه  از اين 
ــده ــسم پدي ــه  سكولاري ــع  ب ــوامعي  اســلامي، خــصوصاً  جوام ــران  چــون  ج    اســلامي،   اي

  هـــا و   و ريـــشه  سكولاريـــسم مـــسأله  آري، تبيـــين.  اســـت نااســـتوار و غيرمنطقـــي
ــشانه ــراي هــا و پيامــدهاي ن ــات  جامعــه  ســاختن  آگــاه  آن، ب    عــصر،   فرهنگــي  از جريان
   پديـده   يـك   عنـوان   بـه   آن  و معرفي  سكولاريسم  تبليغ  است؛ ولي  و لازم   پسنديده  كاري

ــراي  اجتنــاب  و واقعيــت علمــي ــذير ب ــشر متمــدن، خطــايي ناپ ــزرگ  ب ت، و جــز  اســ  ب
 در   اي   نتيجـه  ،  جوانـان    خـصوصاً  ،  افراد جامعه    و اخلاقيِ    اعتقادي   در جريان   آفريني  مشكل

  .  نخواهد داشت پي

  قرآنابعاد معرفتي 

   گناهكار ازلي ندانستن انسان -1

دين اسلام بر خلاف آيين مسيحيت كـه همـه ذريـه آدم را در گنـاه فطـري مـوروث،                     
 ـ» گناهكـار جاودانـه   «ن را گرامـي داشـته و او را          داند، انسا   شريك و متحد مي    شـمار  ه  ب
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ايـان  (اين آيين شريف    . هاي بشري، آن گناه ازلي را بردوش بكشند        نياورده كه همه نسل   
  : كند تعريف خاصي را از انسان ارائه مي) 125: 1370 بابور،
 اذ قال ربـك   «: او را ساخته دست خدا و دميده شده از روح خويش معرفي كرد            ) الف

فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا لـه          ... للملائكه اني خالق بشرا من طين     
به خاطر بياور هنگامي را كه پروردگارت به فرشـتگان    : يعني. )29-28:حجر(» ساجدين

هنگامي كه آن را نظام بخـشيدم و از روح خـود در             . آفرينم  من بشري را از گل مي     : گفت
  ! آن دميدم، براي او به سجده افتيد

  و علـم آدم الاسـماء كلهـا ثـم عرضـهم            « : هـا را بـه وي آموخـت        همه نـام  ) ب
: يعنـي ،  )31:بقـره (» علي الملائكه فقال انبئوني باسماء هولاء ان كنـتم صـدقين          

بعد آنهـا   .  همگي را به آدم آموخت     ، علم اسرار آفرينش و نامگذاري موجودات      ،سپس علم 
گوييد، اسامي اينهـا را بـه مـن خبـر             ت مي اگر راس : را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود      

  ! دهيد
علـم الانـسان مـالم    . الذي علم بالقلم«: قدرت آموزش با قلم را به او عطا كرد     ) ج
همان كسي كه به وسيله قلم تعليم نمود و به انسان آنچـه را              :  يعني ،)4-5: علق(» يعلم
  . دانست ياد داد نمي
ــ) د ــه وي عق ــزار شــناخت داد لب ــشمند و اب ــون   و«:  اندي ــن بط ــرجكم م   االله اخ

  امهــاتكم لا تعلمــون شــيا و جعــل لكــم الــسمع و البــصار و الافئــده لعلكــم 
خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود، در حالي كه          :  يعني ،)78: نحل(» تشكرون
دانستيد و براي شما، گوش، چشم و عقل قرار داد، تا شكر نعمـت او را بـه جـا                      هيچ نمي 

  . آوريد
و سخرَ لكـم مـا فـي        «:  نعمت آزادي و بهره گيري از زمين را به وي هديه كرد            )هـ

او آنچه در آسمانها در زمين      :  يعني ،)64: غافر(» السماوات و ما في الارض جميعا منه      
  . است، همه را از سوي خودش مسخر شما ساخته است

ــ«: گذشــته از اينهــا، گناهكــار نخــستين را هــم بخــشيد ) و   ه فتلقــي آدم مــن رب
ــرحيم   ــواب ال ــو الت ــه ه ــه ان ــاب علي ــات فت ــره(» كلم ــي، )37: بق   ســپس : يعن

  و خداونـد توبـه او را        آدم از پروردگارش كلمـاتي دريافـت داشـت و بـا آنهـا توبـه كـرد                 
دارد كـه بارگنـاه       همچنين اعلام مـي   . مهربان است  پذيرفت؛ چرا كه خداوند توبه پذير و      
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  ا يهتـدي لنفـسه و مـن ضـل فانمـا            من اهتدي فانم  «: برعهده خود گناهكار است   
  » يضل عليها و لا تزر وازره وزر اخري و مـا كنـا معـذبين حتـي نبعـث رسـولا        

ــرا( ــي،)15: اس ــس     :  يعن ــه و آن ك ــدايت يافت ــود ه ــراي خ ــود، ب ــدايت ش ــركس ه   ه
كه گمراه گردد، به زيان خود گمراه شده است و هـيچ كـس بارگنـاه ديگـري بـه دوش                     

 مجازات نخواهيم كرد، مگر ان كه پيـامبري مبعـوث كـرده             كشد و ما هرگز قومي را       نمي
  . باشيم
و در نهايت، انسان را بر تمام موجودات برتري داده و مقام او را فوق همه موجودات                 ) ز

و لقد كرمنا بني آدم و حملنا في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات «: معرفي كرد
ما آدميزادگان را گرامي    : يعني،  )70:اسرا(» و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا      
هاي  هاي راهوار حمل كرديم و از انواع روزي داشتيم و آنها را در دريا و خشكي، بر مركب        

ايـم، برتـري     ه به آنان روزي داديم و آنها را بر بسياري از موجوداتي كه خلق كـرده               زپاكي
، قـرآن ده از ناحيه    شود كه انسان كامل معرفي ش       از آن چه گذشت، معلوم مي     . بخشيديم

چنـين  . گونـه آلـودگي در او وجـود نـدارد          موجودي پاك و الهي است؛ انساني كـه هـيچ         
شود؛ چرا كه با عقل سازگار اسـت و          شناختي از انسان است كه موجب پذيرش آدمي مي        

 و  قـرآن هاي اصلي محتوايي ميان      اين نكته يكي از تفاوت    . با عواطف او هم تضادي ندارد     
  . ستاناجيل مقدس ا

   پافشاري بر مقام انساني انسان -2

، خداوند تنهاترين مقامي را كه بـراي انـسان ارزانـي داشـته و از                قرآن كريم طبق بيان   
براي او پذيرفته است، مقام بندگي و خليفه اللهـي اوسـت و ادعـاي بيـشتر از ايـن را از                      

ي و رد مرتبـه     بدان سبب هم، در موارد گوناگون به شـدت، بـه نف ـ           . انسان نپذيرفته است  
  : خدايي او پرداخته و آن را سركوب كرده است

  هاي اخلاقـي، روحـي و عقيـدتي         خداوند در داستان فرعون، كار فرعون و ويژگي       ) الف
  واستكبروا هو و جنـوده فـي الارض بغيـر الحـق     «: فرمايد او را مورد حمله قرار داده و مي  
  رعــون و لــشكريانش بــه نــاحق در ســرانجام ف : يعنــي، »و ظنــوا انهــم الينــا لايرجعــون

همچنـين در نقـل     . شـوند   زمين استكبار كردند و پنداشتند به سوي ما بازگردانـده نمـي           
، باز همين مسأله را با بيـان تـوبيخي و اظهـار نـشدن مقـام                 ) ع(داستان حضرت موسي    
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يح لقد كفََرَ الذين قـالوا ان االله هوالمـس        «: فرمايد  خدايي از سوي مسيح، طرح كرده و مي       
  ،»ابن مريم
و .  به طور مسلم كافر شدند،»خدا، همان مسيح بن مريم است       «: آنها كه گفتند  : يعني
: يعنـي ، »لقد كفر الذين قالوا ان االله ثالث ثلاثه و ما من اله الا الـه واحـد          «: فرمايد  نيز مي 

معبـودي جـز    . نيز به يقين كافر شـدند     » .خداوند، يكي از سه خداست    « : آنها كه گفتند  
  . عبود يگانه نيستم

از سوي ديگر، انجام معجزات از سوي پيامبران را به طور استقلالي، رد و آن را بـه                  ) ب
و ما كان لرسول ان ياتي بĤيـه الا بـاذن االله            «: فرمايد  كند و مي    اذن خود مستند مي   

اي  هيچ پيامبري حق نداشت معجـزه     : يعني،  )78: غافر(» فإذا جاء امر االله قضي بالحق     
پس هنگامي كه فرمان خداوند براي مجازات آنهاصادر شود، به          .  فرمان خدا بياورد   جز به 

  . حق داوري خواهد شد
ها، با به همراه نداشتن اذن خدا عقيم،         را در گمراه نمودن انسان    ،   ابليس ، حتي شيطان 

ان عبادي ليس لك علـيهم سـلطان و كفـي بربـك       «: فرمايد  كند و مي    معرفي مي 
. اي بـر بنـدگان مـن، نخـواهي يافـت            تو هرگز سلطه  ،  اما بدان : يعني،  )65: اسرا(» وكيلا

  . همين قدر كافي است كه پروردگارت حافظ آنها باشد
  : گوينـد   به همين جهت است كـه وقتـي مـسلمانان در معرفـي پيـامبر خـود، مـي                  ) ج

  بنـده و   ) ص(دهـم كـه محمـد         گـواهي مـي   : يعنـي » اشهد ان محمداً عبـده و رسـوله       «
  ) ع(هـا در سـايه تعليمـات رسـيده از سـوي چهـارده معـصوم                   اين نكته . ترسول خداس 

  است مبنـي بـر ايـن كـه همـه مـا بنـدگان خـدا هـستيم و مثـل شـما مـردم، بـشري                            
هـاي ديگـر     بيش نيستيم؛ گرچه مقام ما به لحاظ وظيفـه و مـسئووليت، برتـر از انـسان                

  . هستيم

   تكيه بر مقام فكر و انديشه انسان -3

 آيين مسيحيت، ايمان را به جايگزين انديشه كرد و دين را به حيـرت               درست است كه  
 اما  ،نشيني خود گرديد   هاي معرفتي را از آن سلب كرد و موجب حاشيه           معنا كرد و جنبه   

و غيـره در     »يفقهـون «،  »يعلمون«،  »يعقلون«درست در مقابل آن، دين اسلام از واژگان         
 اعلام كرد كـه ايمـان، در صـورتي محقـق         پذيرش دين و مسائل مربوط به آن استفاده و        
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  بـه همـين جهـت، بـه حكـم اسـلام، در             . شود كه از روي فكر و تعقل صورت بگيـرد           مي
انتخاب دين هيچگونه اكراه و اجباري نيست؛ چرا كـه راه گمراهـي و راه نجـات روشـن                   

ديدگاه از  . ه را انتخاب كند   ااين انسان كه بايد بر اساس فكر خود، يكي از اين دو ر            . است
درباره همه چيز پرسش كند؛ زيرا عقلانيت در نظر اسلام جايگاه والايي            . اسلام، حق دارد  

  . دارد

   تأكيد بر مقام اخروي انسان -4

   به معرفي آن پرداخته اسـت، بـه دنيـا محـدود نيـست بلكـه انـساني                   قرآنانساني كه   
  الحيـاه  (تـر    انساني است كـه افـزون بـر حـضور در زنـدگي مـادي و پـست                 . فراگير است 

  نيـز حـضور واقعـي دارد؛       ) الحيـاه الاخـره   (تـر    ، در جهـان ديگـر و زنـدگي عـالي          ) الدنيا
  يـابيم در هـر جـا كـه      نگـريم، در مـي      مـي  قـرآن چراكه وقتي به كاربرد دنيا و آخرت در         

 بسيار از ايـن پيوسـتگي دو طرفـي گـزارش            ،يكي از اين دو كلمه به كار برده شده است         
: نحـل (» تريدون الدنيا و االله يريد الاخـره      «: فرمايد  ن رو، خداوند مي   داده است، از اي   

 خواهيد؛ ولي خداوند سراي ديگـر را بـراي شـما    شما متاع ناپايدار دنيا را مي    :  يعني ،)47
  . خواهد مي

شايان ذكر است كه اين گونه آيات در مقام افاده اين معنا نيستند كه شـما مـسلمانان                
شته باشيد و آنها را به اهل خود واگذار كنيد و به عبادت و راز و                به مسائل دنيوي كار ندا    
 بلكه در مقام بيان اين مطلب است كه شما مسلمانان بايـد بـه               .نياز با خدا مشغول شويد    

مبادا آن را براي خود هدف قرار داده        . اين نكته توجه داشته باشيد كه دنيا زودگذر است        
گذاري و برتر دانـستن      پس آيه درصدد ارزش   . نيدو از رسيدن به مسائل اخروي غافل بما       

  . مقام اخروي از مقام دنيوي است

   توجه بر مقام مادي انسان - 5

هـاي    دين اسلام، در كنار توجه به ابعـاد روحـي و روانـي انـسان، از عنايـت بـه جنبـه                     
َّم   قلُْ منْ حر  «: فرمايد   مي يي در جا  قرآن كريم . جسماني و مادي او نيز غافل نبوده است       

زينه االله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا فـي الحيـاه            
بگو، چه كـسي زينتهـاي الهـي را كـه           :  يعني ،)32: اعراف(» الدنيا خالصه يوم القيامه   

 



  1390تابستان ، 5شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   128

اينها در زندگي دنيا : براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو        
ايمان آورده اند؛ اگرچه ديگران نيز با آنها مشاركت دارنـد ولـي در              براي كساني است كه     

ولا تنس نـصيببك    «: فرمايد  و در جاي ديگر مي    . خواهد بود  قيامت، خالص براي مؤمنان   
من الدنيا و احسن كمـا احـسن االله اليـك و لا تبـع الفـساد فـي الارض ان االله لا يحـب                         

 مكن و همان گونه كـه خـدا بـه تـو نيكـي         ات را از دنيا فراموش     بهره: يعني،  »المفسدين
كرده، نيكي كن و هرگز در زمين در جستجوي فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوسـت                 

  . ندارد
نيز، همه حاكي از    ) ع(سرگذشت پيامبران الهي و سيره و زندگي هر يك از ائمه اطهار             

: انـد   نبـوده اين است كه آنان نسبت به امور مادي و دنيوي خود به طور كلـي بـي توجـه            
بـر مـسائل دنيـوي      ) ع(دهد، نه تنها پيـامبر اسـلام          مطالعه متون دين اسلام، نشان مي     «

 جـوادي آملـي،   (» كرد، بلكه اين امر، سيره و سنت همه انبياي الهي بوده است             تأكيد مي 
  ) 71: تا بي

   تأكيد بر مقام اجتماعي -6

اسلام او را در مـتن  . شود مياز نظر اسلام، انسان تنها به بعد شخصي و فردي محدود ن           
داند و حاشيه نـشيني   بيند و كمال او را هم با حضور در جامعه قابل تحقق مي              جامعه مي 

  ) 494 ،5ج: 1362 كليني،. (كند و بي طرفي را به شدت، نفي مي
 بعـد اجتمـاعي     ،نگـريم   هاي اين دين مي     شاهد بر اين مدعا آن است كه وقتي به آموزه         

كنيم؛ در اين دين از رهبانيـت          از ابعاد روحي و رواني آن مشاهده مي        آن را بيشتر و بهتر    
محيط زندگي  و شيوع آن، منع و از پيروان آن، نهايت تلاش در باب اصلاح امور دنيوي و      

 ، انـسان هـم در جامعـه، حـضور پيـدا           قـرآن پس در واقع از نظر      . شود  خود، خواسته مي  
نبود تمـايز بـين نيـاز فـردي و          « : آيد   مي كند و هم در صدد اثر گذاري در جامعه بر          مي

 كه از سوي خود عقـل تـشخيص دادنـي           ،حتي نياز شديدتر در امور اجتماعي     ،  اجتماعي
گيـرد    كند كه گستره دين، همه ابعاد انسان را در همه شئونات در بر مي               است، اثبات مي  

: تـا   بـي  جـوادي آملـي،    (.»و محدود دانستن آن به امور فردي، مورد پذيرش عقل نيست          
71 (  
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   قرآنابعاد نگرش اجتماعي 

   امور اقتصادي -1

مـردم را بـر مـال و        » الناس مسلطون علي اموالهم   « مفاد قاعده    هدين اسلام، با توجه ب    
هـيچ  . خواهد كه اين اصل كلـي را رعايـت كننـد            داند و از همه مي      ثروت خود مسلط مي   

خواهـد كـه      چنين از مردم مي   هم. كس حق ندارد بي دليل به دارايي ديگران تجاوز كند         
: بقـره ( چنـان كـه از آنـان دوري از نـزول خـوري              :تجارتشان از روي رضايت انجام گيرد     

) 188: بقـره (و رشوه ) 1-3: مطففين(فروشي  ، كم)267: بقره( معامله باطل  ،)287-279
بي را  هـاي كلـي، ابـوا       گذشته از اينها، اساساً اسلام براي ارائه برنامه       . كند  را درخواست مي  

رد ااز مـو . كنـد  مطرح مـي  ...  تحت عناوين مكاسب، مزارعه، مساقات، مضاربه، مشاركت و       
هـاي   كـه اسـلام نـسبت بـه فعاليـت         ) 16-17: تـا    بـي  مطهري،(شود    ياد شده معلوم مي   

  . ها دارد اقتصادي بشر ساكت نيست و سخن

  امور حقوقي . 2

ص و روشن شده اسـت؛ از بـاب   هاي خا در اسلام، به ابعاد مختلف حقوقي جامعه اشاره      
مثال، حقوق خانواده از جمله حقوق زن در بالاترين حد با تمـام زوايـاي پيچيـده آن، از                   

احكام ازدواج، طلاق، نفقه، سكونت، حـضانت و ارث بـا           . منظر اسلام پوشيده نمانده است    
اف بيني شده و قوانين مربوط به اجاره، صلح، رهن، ضمان به طور شف             لحاظ عدالت، پيش  

  . مورد اشاره قرار گرفته است

  امور فرهنگي-3

به اين بيان كـه آن   . اسلام از اظهار نظر نسبت به ابعاد فرهنگي جامعه نيز غافل نيست           
 قبول دارد و بخشهاي ناسـازگار را رد         ،بخش از عاداتي را كه با روح اسلامي سازگار است         

 و تبـديز را شايـسته امـت         )34-35: سـباء ( فرهنگ اسـراف     قرآن از باب نمونه،     .كند  مي
كند و در عين حـال ركـود و ايـستايي را              گرايي را محكوم مي    شناسد، مادي   اسلامي نمي 

شمارد و راست  چيني و امثال آن را گناه مي   سخن غيبت و . داند  مخالف سعادت آدمي مي   
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 داند  افسانه پذيري و تبعيت تقليدي را شايسته مقام انساني نمي         . دارد  گويي را دوست مي   
  ) 4-6: ممتحنه. (فشارد اما بر تبعيت از الگوهاي صحيح پا مي

  امور اداري و سياسي -4

  : كنيم اين موضوع مهم را در ابعاد گوناگون، بررسي مي

  حاكميت االله ) الف

روشـن اسـت كـه      ) 57-62: انعـام . (اسلام حاكميت را منحـصر بـه االله دانـسته اسـت           
ست؛ بلكــه هماننــد حاكميــت روح بــر حاكميــت االله بــه معنــاي حــضور فيزيكــي او نيــ

گردد، همـه   هاي بشري از روح ناشي مي    همچنان كه تمام فعاليت   . هاي خود است   فعاليت
پس نه تنها اداره جهـان از       . گيرد  قوانين موجود در جهان هستي هم از االله سرچشمه مي         

 هـم  گـذاري   از جهت قانون، بلكه )5: نازعات(جهت وجودي و تكويني به او محتاج است    
به همين سبب، خداوند از متخلفان، بـا عنـاوين فاسـق،    . فقط او داراي چنين حقي است  

  ) 44-45-47: مائده. (كند كافر و ظالم ياد مي

  ) شخص معصوم(حاكميت نماينده خدا ) ب

  كنــد، معلــوم  از ايــن كــه خداونــد، انــسان را جانــشين خــود روي زمــين معرفــي مــي
  . انـد   برتـري نـدارد و همـه آزاد و برابـر آفريـده شـده      شود هيچ انساني بر انسان ديگر   مي

  بنـابراين، ايـن انـسان اسـت        . در اسلام است  » بشر نفي سلطنت غير بر   «اين همان اصل    
در همـين   . كه بر سرنوشت خود در تمام عرصه ها، از جمله عرصه حكومت، حاكم اسـت              

 درونـي و حـاكم      حـاكم : راستا، خداوند، دو نوع حاكم را براي بشر معرفـي نمـوده اسـت             
  . بيروني

 كلينـي، (حاكم دروني، همان عقل موجود در وجود بشر است كـه در منـابع اسـلامي                 
نيرويي كه بـشر را تـا       . شود  نام برده مي  » رسول باطني «از آن با عنوان     ) 60 ،1ج ،1362

: يوسـف (حاكم بيروني هم   . كند و وظيفه هدايت او را بر عهده دارد          آخر عمر همراهي مي   
بيا و پيشوايان معصوم هستند كه در حقيقت عقل برتر و عقل جمعـي جامعـه بـه               ان) 40

  . روند شمار مي
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  مشروعيت الهي حكومت معصوم ) ج

چنان كه گذشت، افراد معصوم كساني هستند كه به لحاظ قرار گرفتن در مرتبه بالاتر، 
 را بـراي مـردم      از آنان ) 59: نساء(خداوند آنها را حاكم بشر معرفي نموده و لزوم اطاعت           

كند تـا     هاي پاك و مقرب خدا را به مردم معرفي مي          خداوند آن عقل  . گوشزد كرده است  
  . مردم در پناه آنان، به مقصود نايل آيند

 ،)57: انعـام (» و ان احكـم بيـنهم     «: كنـد   از اين رو، از يك سو به پيامبر خطاب مي         
 روشـنگري لازم نـسبت بـه        و از سـوي ديگـر،     . ميان آنان حكومت كن   ! اي پيامبر    :يعني

بمـا انـزل االله و لا تتبـع         «اي مهم با عنـوان        دارد و نكته    چگونگي قوانين را هم اظهار مي     
بنابراين، از نظر اسلام نه قدرت و سـرنيزه بـر بـشر حـاكم               . كند  را گوشزد مي  » اهواء هم 

است  بلكه روح و فرمان خدايي       .است، نه تزوير و حيله و نه فكر و ايده يك شخص عادي            
. كند كه در وجود بزرگاني چون انبيا و ديگر معصومان تجلي يافته و بر مردم حكومت مي           

هـاي اجتمـاعي انـسان در        ، ناظر به فعاليت   قرآننتيجه سخنان گفته شده، اين است كه        
توان قـسمتي     نمي. توان ايده ياد شده را پذيرفت       بنابراين، چگونه مي  . تمام ابعاد آن است   

هـاي آن   پذيرش اسلام با قبول تمام آمـوزه . ت و قسمتي ديگر را رد كرداز آيات را پذيرف  
  . محقق شدني است

  فلسفه تحقق حكومت اسلامي ) د

پردازد، به طور كلي به برقراري جامعه  ، وقتي به شرح وظايف انبياء مي     قرآنخداوند در   
خداوند . كند توحيدي و سالم نمودن ارتباط انسان با خدا و منع پرستش غير او اشاره مي       

افزون بـر آن، اقامـه قـسط و عـدل را هـم              . شود  اين نكته را در آيات متعددي يادآور مي       
روشن است كه پياده شدن اهـداف نـامبرده، بـا          . كند  محور اساسي بعثت آنان معرفي مي     

 به بيان ديگـر، بـا  . برنامه ريزي و فراهم آوردن امكانات و برطرف كردن موانع ميسر است       
  . هاي حكومتي مقدور است يي و دستگاهتشكيلات اجرا

اطاعـت از اولـي     ) 15 ،1ج ،1403 عـاملي، (در حديثي   ) ص(علاوه بر اين، خود پيامبر      
 ،1403 مجلـسي، ) (ع(علي  . كــند  الامر را در رديف واجـبات اساسي اسلام، توصيف مي        

ت الهـي   هم ولايت را پايه دين معرفي كرده و انتخاب رهبر را يكي از واجبا             ) 196 ،89ج
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نيز مرگ شخص جاهل به امـام را        ) 208 ،2ج ،1362 كليني،) (ع(امام صادق   . شمارد  مي
ويـژه پيـامبر    ه  خلاصه آن كه، انگيزه بعثت انبياء، ب      . دارد  مرگ در حال جاهليت بيان مي     

از يك سو و استمرار رسالت توسط پيشوايان معصوم از سوي ديگـر، لـزوم داشـتن                 ) ص(
  .كند ا توجيه ميحكومت و قدرت اجرايي ر

ــردي خلاصــه نمــي  «  ــواهي الهــي، تنهــا در امــور ف   شــود، بلكــه  مــصاديق اوامــر و ن
  تـوان بـدون حكومـت،        هـاي آن در امـور اجتمـاعي نيـز محقـق اسـت، پـس نمـي                   جلوه

حاكميت و زمامداري جامعه، از عهده اعمال نظر شرع در امور اجتماعي برآمد؛ چنان كه               
كنـد    رع نسبت به مناسبات اجتماعي جامعه، روشن مـي        كمي تأمل در برخي از احكام ش      

يابد؛ ماننـد جهـاد،       كه موارد بسيار از اوامر و نواهي شرع، جز با حكومت الهي تحقق نمي             
دفاع، اقامه حدود، قصاص و ديات و تنظيم روابط بين الملل بـر اسـاس حـسن تفـاهم و                    

: تا   بي جوادي آملي، (» ...  پذيري و  گري و سلطه   آميز و نفي هرگونه سلطه     زندگي مسالمت 
156 (  

. گذار حكومت اسلامي بودند    نخستين پايه ) ص(از سوي ديگر، طبق نقل تاريخ، پيامبر        
. دادنـد   كرد، انجام مي    آن حضرت تمام مسائلي را كه يك حكومت در آن زمان اعمال مي            

پس از ايشان هم، گرچه در تعيين و تشخيص حاكم اخـتلاف شـد، امـا كـسي در لـزوم                     
به همين جهت، تمام حاكمان     . ترديدي ننمود ) تلفيق سياست و ديانت   (ومت اسلامي   حك

البته گرچـه   . هاي اسلامي كوشش داشتند خود را حاكم اسلامي جلوه دهند          در سرزمين 
نطفه جدايي دين از سياست، از زمان پديده شوم سـقيفه منعقـد شـد و در ايـن ميـان،                     

بود كه به علت علني، نغمه حكومت بدون اتكـا          ظاهراً معاويه بن ابوسفيان اولين شخصي       
به دين را سر داد و همه نيروهاي خود را در زنده نگه داشتن اصل حكومت اموي به كـار     

اين در حالي بـود كـه       . بست و توانست امر خلافت را به امر سلطنتي و اشرافي بدل كند            
 سبب ورود به    اطاعت از حكومت غيرديني را    ) 382 ،44ج ،1403 مجلسي،) (ص(پيامبر  

جهنم دانسته بود و امامان معصوم هم، مـردم را از مراجعـه بـه حاكمـان طـاغوت منـع                     
دهد  همه اين موارد نشان مي. دادند نمودند و اجازه مساعدت و همكاري با آنان را نمي مي

بـوده  ) ع(و امامـان    ) ص(هاي اصلي در حيات پيـامبر         كه مسأله حكومت، يكي از دغدغه     
 و شايان توجه اين است كه تلاش آنان در جهت تـسلط بـر مـردم از راه                   نكته مهم . است

زور نبوده بلكه براي اين بوده است كه ثابت كنند حكومـت غيردينـي داراي مـشروعيت                 
از اين جهت، به انتخاب مردم ارج       . الهي نيست و حكومت، بايستي برخاسته از دين باشد        
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از ارشاد آن هم    ،  )ع(مانند علي   ،  گزيدند  مينهادند و آنجا كه مردم حاكمي ديگر را بر            مي
  : فرمايد علامه طباطبائي در اين باره مي. نمودند دريغ نمي

باشد و در اين موضوع پيغمبر نيز با          اي خاص نمي    ون اجتماعي مخصوص به دسته    ئش«
امر حكومت به دست خود مسلمين است و اين . ديگران مساوي بوده، هيچ امتيازي ندارد

ست كه با در نظر گرفتن روش رسول خدا كه روش امامت بوده است، حاكمي وظيفه آنها
  ) 210 ،7ج ،1363 طباطبائي،(» را انتخاب كنند

  نتيجه

اي است كه در جهان غرب در دوره رنـسانس در مقابـل حاكميـت                 سكولاريسم انديشه 
اين جريان به خصوص زماني شدت گرفت كـه حادثـه           . ديني كليسا مطرح و پرورده شد     

يار مهمي در جهان رخ نمود تا در فرايند تاريخي جوامع غربي گسستي را ايجاد كنـد                 بس
ورود علـم بـه     . و بشر نوين و جهان عقلاني وي را از جهان عقلاني گذشته متمايز سـازد              

يكـي  . صحنه تاريخ زندگاني بشر بود كه با آن مسير و حتي صحنه تاريخ دگرگون گرديد     
گرايي بود كه بر جامعه جهان جديـد          سكولاريسم و عرفي  از پيامدهاي مهم و اصلي ورود       

نفوذ و قدرت آن به قدري تند و سريع بود كه بر تمـام ظـواهر زنـدگي تـأثير                  . حاكم شد 
 . گذاشت

پذيرد و انديشه سكولاريستي به طور         حكومتي مانند حكومت لائيك را نمي      قرآن كريم 
ريستي و لائيكي را همسو با مفاهيم توان تز سكولا  تضاد دارد، و نمي    قرآناساسي با آيات    

تفسير سكولاريستي از دين كـه منجـر بـه نفـي موجـودات              . قرآني و سنت نبوي دانست    
شود، سخني است كه دين را از درون  ماوراء الطبيعي و نيز تفسيرهاي ماوراي طبيعي مي
  . شود تهي و پوك ساخته و موجب قلب ماهيت آن مي

دن دنياي مادي، همه امور، ماننـد علـوم تجربـي، علـوم             انديشه سكولار با محور قراردا    
انساني، رفتار، سلوك، اخلاق و نيز دين و مفاهيم اصلي و فرعي آن را تفسيري دنيـايي و    

در حالي كه چنين تفسيري با روح اديان ابراهيمـي و تـصريحات كتـب               . نمايد  مادي مي 
  .  تعارض اساسي داردقرآن كريممقدس و 

ربي و استعمارگران با طرح ديدگاههاي سكولاريستي درصـدد         در حقيقت كشورهاي غ   
باشـند، و بـدنبال آن هـستند كـه            بر هم زدن اتحاد جوامع الهي، خصوصاً مسلمانان مـي         

 



  1390تابستان ، 5شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   134

 قرآن كريم . منابع اين كشورها را به غارت برده و روح معنويت را در آنان خاموش نمايند              
عادت دنيا و آخرت را براي انـسانها        هاي سكولاريستي مقابله نموده و س       شدت با انديشه   به

 از زندگاني سـالم در همـه ابعـاد    قرآنباشد كه همگان با تأسي به  . به ارمغان آورده است   
  . آن در دنيا و آخرت برخوردار باشيم
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